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سلام به فردا 

افــرادی در جامعــه هســتند کــه در چارچوب 
و مــدار سیاســت های رســمی و حتــی توجهات 
عمومــی قرار نمی گیرند؛ برای مثــال افراد معتاد و 
مهاجران غیررســمی از این دسته گروه ها محسوب 
می شــوند که معمولا هم تعامل بــا آنها مبتنی بر 
پیش فرض های منفی اســت. این دسته از افراد در 
جریــان بحران کرونا با مشــکلات متعــددی مانند 
بی توجهی، رهاشــدگی و بی احترامی مواجه شدند 
کــه وضعیت از پیــش متزلزل و پاییــن آنها را بدتر 
کرد. مســئله ابهام در پذیرش و درمــان مهاجران 
افغانستانی در بیمارســتان های ایران به سبب بعد 
بین المللــی آن مورد توجه بســیاری قــرار گرفت 
و حتــی کار را در روزنامــه صبح کابل به مقایســه 
میان اقدامــات ایران و ترکیه درخصوص پناهندگان 
کشــاند. به نوشــته این روزنامه، پیش از ورود کرونا 
در تمام شهرها ادارات مهاجرت و وزارت بهداشت 
ترکیه اقدامات هماهنگی را برای حمایت از اقشــار 
آســیب پذیر پناهندگان انجام دادند؛ مانند تســریع 
انتقــال پناه جویان از مرزها به شــهرها و گســترش 
چتر بیمه و بیومتریک پناهنــدگان، تخصیص مبلغ 
دو میلیارد لیر برای پرداخت به پناهندگان ازســوی 
وزارت خانــواده ترکیه و حمایــت مالی هلال احمر 
ترکیه در همکاری نزدیک با وزارت کشور این کشور. 
اما به قول نویســنده مطلب، عملکــرد دولتمردان 
ایران در مورد درمان پناهندگان افغانســتانی باعث 
شکل گیری پرســش های گوناگونی مانند نبود آمار 
دقیق از افراد مبتلا و فوتی افغانســتانی و تقاضای 
پرداخت مبالغي از آنها در هنگام بستری شــدن در 
بیمارستان شد. در مجموع وجود نگرانی و اعتراض 
را در میــان مهاجــران و پناه جویان ایجــاد کرد و با 
وجود اعلام رســمی دولــت ایــران مبنی بر درمان 
رایگان مهاجران، منتقدان آن را دیرهنگام و با تأخیر 

دانستند. 
دربــاره افراد معتاد و وضعیــت آنها در جامعه 
پس از شیوع کرونا نیز نگرانی های جدی وجود دارد. 
پــس از رهاکردن معتــادان به اصطلاح متجاهر در 
سطح شهر تهران به دنبال تعطیلی مراکز نگهداری 
آنها، مشخص شد سیاست روشنی برای ساماندهی 

به این مســئله وجود ندارد و توپ سیاســت گذاری 
و اقــدام میان اســتانداری، ســازمان بهزیســتی و 
شهرداری تهران در حال گردش و پاس کاری است. 
حتی آمار دقیقی هم از تعــداد معتادان متجاهر و 
خیابانی وجود ندارد و مشــخص نیست چه میزان 
از بودجــه و امکانات باید برای ســاماندهی اوضاع 
آنها درنظر گرفت و باز هم معلوم نیســت براساس 
کدام پروتکل بایــد با معتادان در شــرایط کرونایی 
برخورد کرد. بروز این دسته مشکلات نشان می دهد 
که سیاســت فاصله گذاری اجتماعــی و توصیه به 
«درخانه مانــدن» فقط به بخش هــای برخوردار و 
متمکن جامعه توجه کرده و گروه هایی با وضعیت 
و شرایط خاص مانند مهاجران و معتادان از شمول 
این سیاســت خارج هســتند؛ در نتیجه مشکلات و 
شــرایط بد این دســته از افراد به دنبال بروز بحران 

کرونا وخیم تر شده است. 
تأثیــرات اجتماعــی تغییرات حاصلــه از بحران 
کرونا هنوز چندان شناخته شــده نیست. می دانیم که 
به سبب اجرای سیاست فاصله اجتماعی بسیاری از 
فعالیت های معمول جامعه در حوزه های اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی تعطیل شده یا به حالت تعلیق 
درآمده اســت. درنتیجه افراد زیــادی در حوزه هایی 
چون کسب وکار، روابط خانوادگی و آموزش، متحمل 
تغییرات و تأثیرات حاصل از این سیاســت شــده اند. 
برخــی بنگاه هــای اقتصــادی ناچار شــده اند برای 
کاهش هزینه ها، نیروی های خود را تعدیل کنند و بر 
خیل بی کاران بیفزایند. درآمد افرادی مانند رانندگان 
تاکسی به شدت کم شــده و تأمین هزینه های زندگی 
برای آنها دشوار شــده است. فعالان کسب وکارهای 
خدماتی چون آرایشــگری، کافه داری، رستوران داری 
و باشــگاه های روزشــی مدت زیادی است که کرکره 
مغازه ها و مراکز کســب خود را پایین کشیده و هنوز 
به آنها اجازه بازگشایی داده نشده است و آنها کم کم 
به ســبب قطع درآمد بــا مشــکلات گوناگونی چون 
سررســید اقســاط و پرداخت اجاره ها درگیر هستند. 
این مسائل نشــان می دهد که با وجود آنکه بیشترین 
آســیب ها از بحران کرونا نصیب گروه های حاشیه  ای 
شــده اســت، اما آنها غایبــان بزرگ سیاســت های 
تدوین شده برای مقابله با بحران هستند. در هر حال 
عدالــت اجتماعی حکم می کند که در هنگام بحران 
توجه خاص و ویژه  ای به افراد و گروه هایی شــود که 
وضع متزلزلی دارند و در صورت عدم رســیدگی این 

وضع می تواند بدتر شود. 

بحران کرونا و مسئله
 گروه های اجتماعی حاشیه ای

 حسین ایمانى جاجرمى
 دانشیار مطالعات توسعه
   اجتماعى دانشگاه تهران

 

رسانه

بــا گســترش فعالیت هــای رســانه های جمعــی، 
به خصــوص در نیمــه پایانی قرن بیســتم به این ســو، 
چالش هــای اطلاعاتــی از دسترســی بــه اطلاعات، به 
حفاظــت از اطلاعــات و چگونگــی پا به پارفتن و حفظ 
رابطه با اطلاعات منتقل شــده اســت. بر همین اساس، 
مهم ترین چالش برای ساکنان دنیای امروز، اتخاذ تصمیم 
مناســب در میان ســیل رو به افزایش و دائمی پیام های 
رســانه ای اســت. این برای ما ایرانیان بسیار ملموس و 
قابل درک اســت؛ تا همین چندسال پیش، مواجهه ما با 
«رســانه»، به چند کانال تلویزیونی، چند روزنامه  دولتی 
و نیمه دولتی و یکی، دو خبرگزاری رســمی محدود بود؛ 
امروز اما چه؟ در کنار آن رســانه ها که همچنان گفتمان 
رسمی را نمایندگی می کنند، تعداد زیادی روزنامه مستقل 
و خصوصی، بی شمار شبکه های ماهواره ای، شبکه های 
اجتماعی مشــتمل بر توییتر، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، 
واتس اپ و... در ســپهر رســانه ای ایران در حال فعالیت 
هســتند و دقیقا چالش ما را از «دسترسی به اطلاعات» 
به «حفاظت از اطلاعات» تغییر داده اند. یکی از مهم ترین 
مؤلفه هایي که در سیاست گذاری هاي رسانه ای و ارتباطی 
در نیم قرن اخیر توسط کشورهای مختلف جهت تحقیق، 
تحلیــل، آمــوزش و آگاهــی از تأثیرات رســانه ها روی 
اقشــار مختلف جامعه به کار رفته، «ســواد رسانه ای» 
است. سواد رســانه اي مفهومي اســت که مهارت ها و 
قابلیت هاي مورد نیاز براي پیشرفت را همراه با استقلال 
و آگاهي، در فضاي ارتباطي جدید- دیجیتال و رسانه هاي 
چندمنظوره- جامعه اطلاعاتي تشــریح مي کند. ســواد 
رســانه اي نتیجه روند آموزش رسانه اي را لحاظ مي کند. 
باوجوداین، مفهومي چندمعنایي و در رقابت با مفاهیمي 
دیگر مانند سواد سمعي و بصري، سواد دیجیتالي و دیگر 
سوادهاســت. بنابراین، مناسب است که تعریف واضح و 
روشني از این مفهوم ارائه شود و مهم تر آنکه نظریه هاي 
مختلف براي ســواد رســانه اي مطابق با خط مشي هاي 
مختلف لحاظ شــود. بــا توجه به آنکه به رســانه ها در 
جوامــع غیردموکراتیک به عنوان ابزارهــای کنترل نگاه 
می شود، هیچ گاه سیاســت گذاری ها بر مبنای آگاه کردن 
مردم جامعه طرح ریزی نمی شــود. در این گونه جوامع 
چندصدایی وجود ندارد و تنها صدای رسمی است که از 
رسانه های دولتی پخش می شود و دولت ها نیز از طریق 
این گونه رســانه ها دائما به دنبــال بازتولید گفتمان های 
رسمی خود هســتند. در این نوع رسانه ها به هیچ عنوان 
به مخاطب و نیازهای او اهمیت داده نمی شــود و تنها 
به او به عنوان مصرف کننده اطلاعاتی نگریسته می شود. 
پیشــرفت ســریع تکنولوژي هاي ارتباطي و نیز ورود اکثر 
کشورها به جامعه اطلاعاتي بسیار پیشرفته، ضرورت هاي 

بســیاري ماننــد نیاز به شــهروندان فهیــم درخصوص 
روش هاي اطلاعاتی، نظرات و ایده هاي جدید خلق شده، 
تقســیم و جریــان اطلاعــات در جوامع مــدرن را برای 
دولت هــا ایجــاد کرده اســت، به طوری که باعث شــده 
دولتمردان به موازات برنامه ریزی جهت رشد اقتصادي، 
رفع کامل بي کاري از طریق رشد کیفیت زندگي و عدالت 
اجتماعــي، خواهان راه های مناســب بــرای مواجهه با 
رسانه ها و تأثیر آنها بر هر یک از افراد جامعه باشند. یکی 
از راه هایی که در سالیان اخیر در همین راستا مورد توجه 
کشورهای زیادی قرار گرفته است، «ســواد رســانه ای» 
اســت. امروزه ســواد رســانه اي مانند ســواد که آغازي 
براي قــرن نوزدهم بود، به عنوان مرکزي براي فعالیت و 
روابط شهروندي کامل تعریف می شود. جوامع مختلف 
روزبه روز بــه طور فزاینــده اي به تکنولــوژي ارتباطات 
دیجیتال وابســته مي شــوند. دنیاي اطراف ما به سرعت 
در حال تغییر است و تکنولوژي هاي ارتباطي و رسانه اي 
گوناگون به جزئي مهم در زندگي ما بدل شده اند و دانش 
استفاده از این تکنولوژي ها به طور رو به افزایشي به شرط 
لازم براي مشارکت مؤثر در جامعه و اقتصاد تبدیل شده 
اســت. وقتي الگوهاي ســنتي قانون گذاري محتوایي به 
منظور کاهش خطرات بالقوه کم اثرتر مي شوند، ناچاریم 
با درنظرگرفتن والدین، پرســتاران و سایر افراد، مسئولیت 
بیشــتري را براي آنچه آنها و بچه هــا در تلویزیون، رادیو 
و اینترنــت مي بینند و مي شــنوند، برعهــده بگیریم. این 
اصــلا به معنای محدودیت نیســت کــه دقیقا انتخابی 
است که بر اساس سواد رســانه ای صورت می گیرد و بر 
اســتانداردهای آن استوار است. اما سواد رسانه ای دقیقا 
چیست و عمل به اســتانداردهایش ضامن عمل به چه 
چیزهایی است؟ دو تعریف، سواد رسانه ای را به بهترین 
شــکل توضیح می دهد: یک تعریــف می گوید: «توانایی 
دسترسی، تجزیه وتحلیل، ارزیابی و برقراری ارتباط پیام ها 
در طیف گسترده ای از اشــکال» و دیگری آن را «توانایی 
انتخاب، درک، جســت وجو، ارزیابی، خلق یا تولیدکردن 
و پاســخ دادن بــه زمینه های محتوا، شــکل یــا حالت، 
اثــر، صنعت و تولید رســانه هایی که مــا آنها را مصرف 
می کنیــم»، تعریف می کند. این تعریف همچنین ســواد 
رسانه ای را توانایی دسترســی، تجزیه وتحلیل، ارزیابی و 
خلق اطلاعات در تمامی اشــکال رســانه ای؛ چه چاپی 
و چه غیرچاپی می داند. وضعیت ما ایرانیان بر اســاس 
ایــن دو تعریف، حکایت از راه درازی اســت که در پیش 
است: راهی که باید «سواد رسانه ای» را جدی گرفته، به 
اســتانداردها و قواعدش عمل کرده و آن را نه مفهومی 
برای کتاب ها و کتابخانه ها بلکه روشــی برای زندگی در 

متنِ جهانِ رسانه ای شده  این روزگار بداند. 

روایت یک «پارادایم شیفت»

 «سوم خرداد» روز مقاومت، ایثار و پیروزی
رمز فتح و راز ظفر

آمده بودند تا بمانند. این را من نمی گویم، خودشان  �
می گفتند و بر دیوارهای خرمشــهری که «محمره» اش 
می خواندنــد چنین نوشــته بودند: «جئنــا لنبقی». اما 
جوانانــی از جنس آب و آینه، پــای در رکاب کردند و با 
لبیک به ندای «هل من ناصر» مراد و پیشوایشــان، جان 

خویش را در طَبَق اخلاص نهادند.
خرمشهر ما، خونین شهر شــد ولی «محمره» نشد. 
چرایی و چگونگی آن را کسانی می دانند که لشکریان تا 
بُنِ دندان مسلح «صدام حسین عبدالمجید التکریتی» 
را از نزدیک لمس کرده اند؛ همان هایی که جوانمردانه 
بر میثاق خونین خود پایدار ماندند تا ماندگار شــدند یا 
آنانی که در دل، بر عهد خویش وفادار بودند و همچنان 
مانده اند یا لاله های بی نشانی که در دشت های تفتیده 
جنوب و کوه های سر به فلک کشیده غرب، همدمی جز 
نســیم صحرا و پناهی جز مادرشان حضرت زهرا(س) 
ندارنــد. اشــغال ۲۰ماهه خرمشــهر، رهایــی آن را به 
ضرورتی حماســی و آرزویی حیاتی بــرای ملت ایران 
تبدیل کرده بود و از منظر استراتژیک نیز مبحث مهمی 
برای جمهوری اســلامی ایران تلقی می شــد. از این رو، 
آزادســازی خرمشــهر، تأثیرات فراوانی بر خودباوری و 

روحیه ایثارگری و استقامت مردم و مسئولان گذاشت.
امام خمینــی(ره) بنیان گذار جمهوری اســلامی با 
شنیدن خبر آزادی خرمشهر در همان روز (سوم خرداد 
۱۳۶۱) پیامــی را صادر کردنــد و در تجلیل از رزمندگان 
فرمودند: «آنان فوق تشــکر امثال من هستند».۱ امام در 
این پیام از مردم و نیرو های مســلح خواستند: «هوشیار 
باشــید که پیروزی ها هر چند عظیم و حیرت انگیز است، 
شــما را از یاد خداوند که نصر و فتح در دســت اوست 
غافــل نکند و غرور و فتح شــما را به خود جلب نکند؛ 
که این آفتی بزرگ و دامی خطرناک است که با وسوسه 
شــیطان به ســراغ آدم می آید و برای اولاد آدم تباهی 
مــی آورد».۲ و در ادامــه تصریح کردند: «اکنون دســت 
تضرع و دعا به ســوی خالق یکتــا بلند کرده و به قوای 
مسلح اســلام و فداکاران قرآن کریم و میهن عزیز ایران 
دعا می کنم، و ســلامت و ســعادت و پیــروزی آنان را 
خواســتار هســتم».۳ حضرت امام(ره) هشت ماه بعد 
در پیامی به مناســبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب 
اسلامی، به ارزیابی وضعیت انقلاب اسلامی پرداختند: 
«رزمندگان عزیز ما نباید این پیروزی معجزه آسا را جز با 
مددهای الهی ببینند و اگر چنین شد، غرور آنها خلاصه 
می شــود در اینکه ما مورد عنایت قادر متعال هستیم و 
از خــود چیزی نداریم و آنچه داریم از اوســت و باید به 
راه او نثار کنیم. و اینجاســت که خداوند عنایات خود را 
ادامه می دهد، و شما سلحشوری و جنگ شرافتمندانه 
را برای دفاع از اســلام و میهن اسلامی ادامه می دهید، 
و بــه خواســت قادر متعــال به پیروزی نهایی دســت 
خواهید یافت».۴ بی گمان هر پیروزی عظیم و دســتاورد 
مهمی، آفت های بزرگی را نیز به دنبال دارد. آفت هایی 
که در صــورت بروز و ظهور آن، نــه تنها نصرت و ظفر 
که پایداری و مقاومت در مســیر حفظ آن را به چالش 
کشیده و با مشــکلاتی مواجه می کند: «با    حب نفس و 
حب جاه و کبــر و غرور نمی توان مقاومــت کرد».۵ در 
مختصات فکری بنیان گذار جمهوری اســلامی، غرور و 
تکبر «ام الفساد» است و در این چارچوب، فتح خرمشهر 
«هدیه ای الهی» اعلام می شود تا همه نسل ها در تمامی 
عصرها بدانند که احساس غرور و پیروی از هوای نفس، 
راهبری الهی را کم رنگ و راهنمایی شــیطانی را تقویت 
می کند. تحلیل محتوای حاکم بر این فرازهای ماندگار از 
کلام مرحوم امام(ره) - به عنوان نمونه انسانی کامل در 
عصر حاضر۶ – بیان کننده آن اســت که برکات آسمانی، 
لازمه کامیابی در اقدامات زمینی است و توکل و خلوص 
نیت هم از بایســته های نزول آن بــرکات و بهره گیری از 
الطاف ربانی و عنایات یزدانی محسوب می شود. بر این 
اساس، امام خمینی(ره) پایه های توفیق در جهاد اصغر 
(مبارزه با دشمن) را بر موفقیت در جهاد اکبر (مبارزه با 
نفس) اســتوار کرده و ضمن تقویت روحیه خودباوری 
و اعتمــاد به نفس فاتحان خرمشــهر، بــر خداباوری و 
خدایــاوری تأکید می کنــد. باور مندی چنین اندیشــه و 
انگیزه ای ، ظفرآفرین و نویدبخش نصرت الهی اســت و 
غفلــت از آن و عدم عنایت به خاســتگاه اصلی قدرت 
و درگیری با اغراض نفســانی و وسوســه هاى شیطانی، 
زمینه هــای ناکامی و شکســت را فراهم مــی آورد. در 
سبک شناســی مدیریت علوی این نکته به وضوح قابل 
مشــاهده اســت که امیر مؤمنــان(ع) صراحتا تفاخر و 
تکبر را مانعی در برابر پیروزی اعلام می کند: «کســی که 
سراب ها او را فریب دهد و مغرور سازد اسباب (نجات) 
از او قطع می شود».۷ موضوعی که در کلام سردار شهید 
علی چیت ســازیان (فرمانده اطلاعات عملیات لشــکر 
۳۲ انصارالحســین(ع) همدان) نیز متجلی شده است: 
«کسی می تواند از سیم خاردارهای دشمن عبور کند که 
در ســیم خاردار نفس گیر نکرده باشد۸» و پیروی از این 
ســیرت و ســنت، رمز فتح رزمندگان در میدان های نبرد 
هشت سال دفاع مقدس بود. روش و منشی که غفلت 
از آن، ســقوط در مهلکه خودبینی و خودپسندی را در 
پی دارد و بنیان و بنیاد برخی آشــفتگی ها و پریشانی ها 
را باید در عدم عنایت به آن روحیه متعالی جســت وجو 
کرد. راز ظفــر رزمندگان در دوران جنگ تحمیلی، بیش 
و پیــش از آنکه بهره گیــری از ادوات نظامــی مدرن و 
جنگ افزارهای نوین باشد، خلوص نیت و عبور از ورطه 
غرور و تکبر بود و مراجعت به خصلت و طینت فاتحان 
خرمشهر، راه گشای امروز ما برای مقاومت و پیروزی در 

همه عرصه هاست.
*منابع در دفتر روزنامه موجود است
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 از روزگار رفته

ما که دوم خرداد ۷۶ را به یاد داریم، خود را به اندازه پوســترهایی که چسباندیم و 
جلســاتی که رفتیم و دعواها و چالش هایی که در دانشگاه و خیابان ها  داشتیم و رأیی 
که در صندوق انداختیم و ... و پس از آن در شکل گیری اش، در موج اصلاحاتی که آغاز 
شــد و ... همه و همه  و... سهیم می دانیم.  در آن روزها، فارغ از آنچه سیاست مداران 
در حــال انجامش بودنــد و رایزنی هایی که داشــتند، ما به عنوان «مــردم»، به عنوان 
«روزنامه نگار»، به عنوان یکی از «۲۰ میلیون» امیدها و آرزوهایمان را در انتخاب مردی 
می دیدیم که خوشحال بودیم جلسات سخنرانی رئیس جمهورمان با استقبال روبه رو 
می شود. خوشحال شدیم که نظریه «گفت وگوی تمدن ها» از سوی کشور ما در سازمان 
ملل پذیرفته می شــود، خوشــحال بودیم که در هنر و فرهنگ و ... شــور و شوق پدید 
آمده. خوشــحال بودیم که نهادهای مدنی پروبال می گیرند و خوشحال بودیم که خیز 
اقتصادی برداشــته ایم. هرچند خیلی زود و تنها دو سال بعد حادثه خوابگاه دانشگاه 
تهران رخ داد. اندکی بعدتر هم دســتگیری ها و بحران ها شکل دیگری به خود گرفت. 
هر ســفر رئیس جمهور، با بحران داخلی روبه رو بود، اما امید به تغییر داشــتیم و اینها 
را پله هاي تغییر می دانســتیم، فکر می کردیم اگر مجلسی همدست شکل گیرد، مسیر  
هموارتر می شــود و به امیدهایمان و به آرزوهایمان بهتر می رســیم. با همین امید بود 
که خرداد ۷۹ اصلاح طلبان بر کرســی های ســبز نمایندگی مجلس نشســتند تا شاید 
پشــتوانه ای برای امید شکل گیرد. لوایحی که با بن بســت های شورای نگهبان روبه رو 
می شد، خود ماجرایی دیگر بود. امید کم رنگ شده بود و خرداد دیگری از راه رسیده بود 
و ما بودیم و مردی که بار دیگر آمد و اعتبار و آبرویش را در طبق اخلاص گذاشت و ما 
دوباره در صف رأی ایســتادیم تا نهاد نوپای دموکراسی زیر سؤال نرود که انتخاب کنیم 
و به انتخابمان ایمان و امید داشتیم و می دانستیم، شاید نتواند، شاید نشود، اما صدای 
خواســتن را به گوش دیگران می رســانیم. رأی ما دوباره همان «سید خندان» بود که 
اکنون و در این روزگار، نه «لبخند»ش خریدار دارد و نه «تکرار»ش می تواند امیدبخش 
باشــد. این چرخه با امیدواری ما ادامه پیدا کرد، ما امیدمان را از دست دادیم. ما آمده 
بودیم که ســختی ها را بپذیریم، ولی ما فراموش کردیم، دلسرد شدیم و رها کردیم. ما 
یادمان رفت که تا آخر خط همراه باشــیم. رها کردیم و عرصه را به دیگران ســپردیم، 
وانهادیــم و رفتیم تــا دیگرانی بیایند و به یاد بیاورند چقدر راحت می شــود جور دیگر 
رفتار کرد، صندوق ذخیره ارزی را خالی کرد و ... کمي که گذشــت، ترســیدیم و دوباره 
آمدیم و پشــت مردی که آمده بود  گفتمان را عوض کند، ایستادیم و خرداد ۸۸ بود و 
صدای تغییر در خیابان به گوش می رســید... اما حالا مایی که این سال ها و انتخاب ها 
را پشت سر گذاشته ایم، خسته و ناامیدیم، همانند جوانانی که از دوم خرداد فقط نامی 
شنیده اند؛ جوانانی که اکنون و با گذشت ۲۳ سال از اهمیت آن «دوم خرداد» می پرسند 
و مــا نه امیدی در کوله بار خود داریم و نه توانی برای امیدوارکردن دیگران. حالا  دیگر 
همه ما – مایی که حقمان دانســتن بود و قرار بود در شــکل گیری جامعه مدنی نقش 
داشته باشیم – انگار همه چیز را به دست تقدیر سپرده ایم و امیدی برای بازشدن فضای 
سیاسی و تغییر گفتمان نداریم. ما در برابر جوانانی که پر از پرسش هستند و ناامیدی ما 
را به سخره می گیرند، دستمان خالی است. هیچ حرف مشترکی با یکدیگر نداریم و آنان 
مدام به ما یادآوری می کنند که از صحنه سیاست به اجتماع آمده اند و امید به تغییر را 

در تغییرات اجتماعی جست وجو می کنند. 

ما دوم خردادى هاى ناگزیر
زیرآسمان ایران

سه ماه از همه گیری کووید۱۹ در ایران گذشته و مردم ایران خسته از این ویروس 
به خرداد وارد شــدند و البته مشتاق سفر در تعطیلات عیدفطر و خرداد شده است. 
این در شرایطی اســت که استان خوزستان در حال دست و پنجه نرم کردن با خیزش 
کرونا اســت و چند اســتان دیگر نیز به وضعیت هشدار رســیده اند. از طرف دیگر، 
به گفته وزیر بهداشــت، ایران هنوز به مرحله مهار کرونا نرسیده و آمارهای اعلامی 
روزانه ازسوی سخنگوی وزارت بهداشت نشان از روند صعودی مبتلایان می دهد. از 
همین رو، وزیر بهداشــت و دیگر مسئولان این وزارتخانه از مردم درخواست کرده اند 
تا از سفر بپرهیزند و در خانه هایشان بمانند؛ درخواستی که گزارش های پلیس راهور 
در دو روز اخیر نشــان می دهد با بی اعتنایی بخش قابل توجهــی از ایرانیان مواجه 
شده و جاده ها به سبب سفر ایرانیان با ترافیکی سنگین مواجه شده و البته پیش بینی 
می شــود که حجم این سفرها افزون تر نیز شود. از این نکته بگذریم که چرا برخلاف 
درخواســت های همه جانبه از مردم برای خانه نشینی در تعطیلات عید نوروز و روز 
طبیعت، اکنون فقط مسئولان وزارت بهداشت هستند که چنین درخواستی از مردم 
دارند و دیگران یا ســکوت کرده اند یا مانند وزیر گردشــگری که در اندیشــه جبران 
خســارت های کلان فعالان این حوزه است، تلویحا مردم را به سفر ترغیب می کنند.  
طرفه آنکه طبق گزارش این سازمان، روز سی ویکم اردیبهشت رکورد تعداد مبتلایان 
در یک شــبانه روز در جهان شکسته شد و این نشان می دهد که ویروس هنوز از نبرد 
عقب نشــینی نکرده است. در این وضعیت، راحت ترین راهکار آن است که همچون 
رئیس جمهور محترم، مردم را مسئول بدانیم و باور داشته باشیم اگر استان خوزستان 
با موجی شــدید از ابتلا به کرونا مواجه شــده، به علت رعایت نکــردن پروتکل ها از 
طرف مردم است. در این نگاه، انسان موجودی کاملا آگاه تلقی می شود که می تواند 
بی توجه به محیط فقط آنچه را برایش تجویز شده است، رعایت کند؛ مانند پزشکی 
کــه از بیمار انتظار دارد بی توجه به وضعیت اقتصادی اش به صورت مســتمر میوه 
و غذاهای پروتئین دار بخورد. درحالی که مطالعات روان شناســان و عصب شناسان 
نشان می دهد بســیاری از رفتارهای آدمی تابعی از شرایطی است که در آن زندگی 
می کند و نیز محصول عملکرد مغز که به لحاظ تکاملی آموخته که به گونه خاصی 
فعالیت کند. یعنی چه؟ یعنی انســان نمی تواند فاصله گذاری اجتماعی را با دقتی 
مانند گذشته رعایت کند و به ســفر نرود، درحالی که هر روز از تربیون های مختلف، 
موفقیت های کشــورش در عبور از شــرایط بحرانی و روند نزولی ابتلا به کرونا و نیز 
عبور از مرحله کنترل و مدیریت و رسیدن به مرحله مهار بیماری در آینده ای نزدیک 
را می شــنود. ممکن است گفته شود این موفقیت ها به معنای عبور کامل از بیماری 
نیست و شرایط قابل بازگشت است! چنین توجیهی به معنای نادیده گرفتن عملکرد 
مغز انسان اســت،  چراکه مغز آدمی به دو علت نمی تواند چنین توجیهی را درنظر 
داشته باشد:  اول اینکه مغز انســان به لحاظ تکاملی نیاموخته که به مدت طولانی 
در شرایط هشــدار قرار داشته باشد و دوم، مغز آدمی نمی تواند یک شرایط بینابینی 
-هــم این و هم آن- را به خوبی تحلیل کند. برای مغز یا یک کاری درســت اســت 
یا نادرســت، یا وضعیتی مساعد است یا نامســاعد و ماندن در بین این دو وضعیت 
برایش امکان پذیر نیست. نظریه مشــهور ناهماهنگی شناختی لئون فستینگر نیز از 
همین واقعیت مغز برگرفته شده است که در آن، انسان نمی تواند معتقد باشد که با 
رفتارهایش متناقض است و به سرعت تلاش می کند رفتارش را به سود دیگری تغییر 
دهد. اگرچه به دلیل مقاومت مغز در برابر ماندن در شرایط هشدار به مدت طولانی، 
امروز پس از سه ماه به سختی می توان مردم را همچنان به رعایت پروتکل ها ترغیب 
کرد و این البته اشــکال مردم نیســت و مدیران باید از همــان روز اول با درک چنین 
واقعیتی، قرنطینه سراســری را وضع کرده و کشور را نهایتا تا دو ماه از این وضعیت 
عبور می دادند تا با مقاومت مغز شهروندان نیز مواجه نشوند.  تنها راهکار باقی مانده 
بیان واقعیت ها بدون هیچ گونه تلاش برای عادی نشان دادن شرایط بیماری در کشور 
اســت. باید به مردم گفته شود که کشــورمان هنوز در بین کشورهای جهان، ازنظر 
تعداد مبتلایان جدید در یک شــبانه روز رتبه نهم، ازنظر تعداد مرگ در یک شبانه روز 
رتبه یازدهم، ازنظر نســبت تعداد مبتلایــان در هر یک میلیون  نفر جمعیت رتبه ۵۱ 
و ازنظر نســبت مرگ در هر یک میلیون نفر جمعیــت در رتبه ۲۷ جهان قرار دارد و 
باوجود تغییرات رتبه ای قابل ملاحظه کشــورهای مختلف، ایران و آمریکا از معدود 
کشورهایی هستند که در یک ماه گذشته رتبه هایشان تغییر معناداری نداشته است. 
بیان این واقعیت ها نادیده گرفتن تلاش های بی وقفه کادر بهداشتی و درمانی کشور 
یا کم رنگ جلوه دادن نقش تحریم ها علیه مردم ایران یا ایجاد ناامیدي نیست، بلکه 
احترام به عملکرد مغز ایرانیان اســت که مطابق بــا قوانین آن می توان تا حدودی 
وادارش کرد که تا اطلاع ثانوی دکمه زرد هشــدار را روشن نگه دارد. این کار را مغز 
باوجود میل تکاملی اش انجام خواهد داد اگر دریابد وضعیت همه گیری بیماری به 
دلایل مختلف، هنوز در شــرایط مناسبی نیست و مسئولان دولتی میل شدیدی برای 

مطلوب نشان دادن روند بیماری در کشور ندارند.  

مسافران خسته از ویروس 
مهدى ملک محمد . روان شناسگیسو فغفوري

 صادق صدقگو
 دکتراى مدیریت رسانه

پژمان موسوى

 اتفاق

تندیس جهان آرا براي انستیتوپاستور
در مراسمی که به همت جمعی 
از هنرمنــدان، خیریــن، جانبازان و 
ایثارگران دفاع مقدس به مناســبت 
آزادســازی خرمشــهر برگزار شــد، 
تندیــس شــهید محمد جهــان آرا، 
فرمانده شــهید مدافعان خرمشهر، 
به پاس زحمات انستیتوپاستور ایران 

در مقابله با کروناویروس به این مؤسسه اهدا شد. در ابتدای این مراسم، دکتر علیرضا 
بیگلری، رئیس انستیتوپاستور ایران، به اجمال به شرح خدمات صدساله انستیتوپاستور 
ایــران در حوزه های مختلــف و به خصوص در کنترل اپیدمــی بیماری های آبله، وبا، 
طاعون و ســل پرداخت و گفت با کار جهادی ای که انجام شــده خوشبختانه در حال 
حاضر در تمام استان های کشــور امکانات تشخیصی کروناویروس فراهم شده است. 
در این مراســم، پرویز پرستویی ضمن ابراز خشنودی از حضور در انستیتوپاستور ایران، 
کار متخصصان این نهاد را با نبرد رزمندگان دفاع مقدس مقایســه کرد. مراسم اهدای 

تندیس توسط پرویز پرستویی و ملاصالح قاری و نرگس کلباسی صورت گرفت.


